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  امانتي از بهشت

سرنوشـت  ،ها را خلق كـردن هنگام كه خداوند مهربان، انسانآ
آنان را چنين تقدير كرد كه پيش از قدم نهادن به كره خـاك، در 

حوري بهشتي و فرشته آسماني پرورش پيدا كنند. سپس وجود يك 
دانند چشمان معصوم خود را به جهاني بگشايند كه از آن هيچ نمي

آفريدگار روي سرشان است و  اما اطمينان دارند كه دست مهربان
حافظ و نگهدار ايشان اسـت و  هياهو، نماينده او در اين جهان پر

ها كودك سوز و بامحبت، سالاين نماينده دلگذارد. تنهايشان نمي
گيرد تا گزنـدي بـه او ضعيف و ناتوانش را زير پر و بال خود مي

رشد كند، قد بكشد، نيرومنـد  نرسد و در كمال آرامش و اطمينان
خودش به چتر حمايت  شود، نوجوان و جوان شود و پس از مدتي،

اين رونـد رشـد و  و محبت براي يك خانواده جديد تبديل شود.
در طول تاريخ زندگي بشر هر لحظه و هر روز و هـر سـال تكامل 

شـود آور و خسته كننده نميود اما هرگز ملالشتكرار شده و مي
 شود واز محبت و عاطفه رد و بدل مي زيرا در جريان آن، دريايي

  شود.تر و فراگيرتر مياين موج مهرباني، هر روز گسترده

  سات پاك را روي سر هر ان آرامش و احساـبكسي كه اين سايه    
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گسترد، موهبتي است الهي و امانتي از بهشت يك از افراد بشر مي
او باشـيم و او را  قدرشـناس كه هر يك از ما بايد به نوبه خـود،

دردها دور نگاه  ها وها، غمگرانبها از همه آسيب چونان مرواريدي
سوي ي، يك روز اين گوهر يكدانه را بهداريم زيرا صاحب گنج هست

به زمين  ه شادابگونه كطلبد و انتظار دارد گوهرش همانخود مي
اش يعني فردوس ان طراوت و لطافت به جايگاه اصليآمده، با هم

  و رضوان الهي باز گردد.

) اين است كـه Σميان، وظيفه همه ما فرزندان ابوالبشر( در اين    
 نهاي پروردگار، حرمت گوهر وجود مـادرابراي پاسداشت نعمت

را گرامي بداريم تا هنگام حضور در پيشگاه الهي، با سربلندي بـه 
افتخار كنـيم و بهتـرين  خود به ساحت مقدس مادر خدمتگزاري
  رضايت خداوند را كسب كنيم. جوايز يعني

و انسـانيت، بـر محبـان  ميلاد مادر مادران و الگـوي بنـدگي
  »سپيدار«                 تهنيت باد. )Σ(بيتاهل

  دعا در قرآن

دارد.  چشـمگيريحضـور  ت،ـكريم و سنـدعا و نيايش در قرآن
  ا، خود به بيان بهترين دعاها ـعين تشويق به دع ريم درـكرآنـق
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ا و ملائكه، نحوه دعا كـردن پردازد و با ذكر دعاهاي انبيا، اوليمي
  آموزد.را مي

مجيد، بندگانش را امر خداوند در قرآن    دعا در فرهنگ قرآني
كند و پيروي نكـردن از ايـن فرمـان را رويگردانـي دعا مي به

داند و در آيه مغرورانه از عبادت و موجب ورود به آتش جهنم مي
اجابت كـنم شـما را و  مرا بخوانيد تا«فرمايد: سوره غافر مي 60

زودي خوار در ورزند، بهكساني كه از پرستش و عبادت من كبر مي
  »آيند.دوزخ مي

بردار خـدا ن، همه موجودات بنده و فرمـانبيني قرآدر جهان    
و  39(سوره مـريم، آيـه كنند.هستند و او را تسبيح و ستايش مي

  )91سوره انبيا، آيه 

پرسـتش، تسـبيح و سـتايش  بدين ترتيب دعا و نيايش، عبادت و
پروردگار، از اركان عالم هستي است. در اين ميان، انسان رابطـه 

، ايـن سوره بقـره 186آيه دارد. فردي با خدا منحصر به ويژه و
هرگاه بندگان من، از تو «دهد: ارتباط ويژه را به روشني نشان مي

من نزديكم و دعاي دعاكننده را هنگامي كـه  ؛در باره من بپرسند
كنم. پس بايد فرمان مرا گردن نهند و بـه مرا بخواند، اجابت مي
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است كه خـدا  اياين تنها آيه»د.من ايمان آورند باشد كه راه يابن
كار بـردن ضـمير صورت متكلم وحده و بدون بهبار به 7در آن، 

ها سـخن بـا انسـان -كه شيوه رايج در زبان قرآن است-جمع 
  گويد.مي

  »دانشنامه اسلامي«

  اگر زهرا نبود!

  نبود شد اگر زهراباغ هستي، بي صفا مي

  اگر زهرا نبود شدعطر گل از گل جدا مي

  رد با خورشيد عشقدر اولّين برخو تيرگي

  شد اگر زهرا نبودها ميبر آيينه چيره

  هاتنهابرهاي كفرآلود از نسيم ف

  شد اگر زهرا نبوددر هواي دل رها مي

  زاي اقيانوس دهردر دل امواج طوفان

  شد اگر زهرا نبودبي ناخدا مي فلُكِ دين،

  ت حق در برِ كفر از فداكاري اوستنصر

  زهرا نبوداگر  شدكفر، حق را رهنما مي

  همانند علي قامت يكتاپرستاني
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  شد اگر زهرا نبوددوتا مي زير بار غم،

  ش بشكست تا بتخانه را در هم شكستيَپهلو

  شد اگر زهرا نبودسامري، صاحب لوا مي

  ر اما داد بر قرآن حياترپَگرچه شد پَ

  شد اگر زهرا نبوددينِ مصطفي مي محو،

  گماندارد حيات از اوست، ياسر بيعشق اگر 

  شد اگر زهرا نبودعشق در عالم، فنا مي
  »محمود تاري (ياسر)«

  العملعمل و عكس

هاي ديگران ملي دارد! اگر تلاش كنيم كه نيكيالعهر عملي، عكس
واهد شد كه به ياد بياوريم و قدر بدانيم، روزي كسي هم پيدا خ را

  خاطر بياورد و از آن قدرداني كند.نيكي و محبت ما را به

مدير مالي شركت من به دلايلي با ناراحتي استعفا داد. از     هتجرب
 دستش كلافه شده بودم و با استعفايش موافقت كردم. بعـد از آن

هاي مربوط و نامربوط زيادي زد كـه بـه ماجرا، پشت سرم حرف
فرسـتاد! ميلـي اي سال بعد، برايمنياوردم. حدود يك روي خودم

اندازي هاجرت كرده و براي راهزادگاهش م نوشته بود به شهرستان
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ته بـود مبلغـي را بـا به كمك مالي دارد. خواسـ شغلي، احتياج
ماهه به او قرض بدهم. در ابتداي نامه نوشته بود بازپرداخت شش

كـه از مـن  كه با توجه به مسائل گذشته، برايش بسيار سخت بوده
  چنين درخواستي بكند.

 عجب رويي دارد! با«تم: با خود گف او،ميل ايدر لحظه خواندن    

اما وقتي بـا  »كشد!آن همه رفتار و گفتار ناشايست، خجالت نمي
زياد بر خود مسلط شدم، به ياد خدماتي افتـادم كـه طـي  تلاش

بود. با عوض كردن طرز فكرم، با ما به شركت كرده  دوره همكاري
كم هم نبود مرور كردم. ديدم بـه  ها و لطفش را كه انصافاًخوبي
مديونش هسـتم و بهتـرين فرصـت بـراي قدرشناسـي از  نوعي

خدماتش، همين موقعيت است. از او خواستم شماره حسابي به من 
  بدهد تا پول را واريز كنم.

هاي مـالي مربـوط بـه مدت زيادي نگذشته بود كه در حساب    
هاي همكاري با او، مشكلي با اداره دارايي پيدا شد و بـراي سال

خودش كمك خواستم. در اولين فرصت بـه حل كردن مشكل، از 
 ن كردـي به مـك بزرگـل آن مشكل، كمـتهران آمد و براي ح

  زيادي جلوگيري شد. طوري كه از ضرر و زيان نسبتاًبه
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محال است صـفتي داراي ارزش اخلاقـي باشـد و در      تحليل
سود ما نباشد. اگر خواهان موفقيت واقعي هستيد، به اين به نهايت،
  توجه كنيد. قانون

  »سهيلا ثقفي«

  به گوش دل بشنويم

سـختي و درمانـدگي،  دوستي براي خود برگزين كه هنگـام* 
  مددكارت باشد.

  رور است!خردمند، هميشه سَ* 

اگر دو بار سؤال كني، بهتر از آن است كه يـك راه را اشـتباه * 
  بروي!

ا به ايمان مـ ايمان داشته باشيم، خداوند حتماً وقتي به خداوند* 
  دهد!اي ميپاسخ شايسته

  گذاري است.هديه دادن، نوعي سرمايه* 

  آن را ناچيز نشماريد. محبت را فراموش نكنيد و* 

حق نداريد در كار  بينيد،تا وقتي كه حتي يك خطا در خود مي* 
  ديگران دخالت كنيد.

  اميدي اـدر برابر هر ن ؛رورش داده شودـان، خوب پـاگر ايم* 
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  كند.مقاومت مي

  تمرين و تكرار، بهاي كسب مهارت است!* 

  نكن! پوشيچشمانجام وظيفه  خاطر دوستت، ازهرگز به* 

 راز خوشبختي اين است: كاري كه مجبور به انجام آن هسـتي،* 

  دوست بداري!

  هابدترين

بـدترين محـل بـراي     بدترين محل گذاشتن كفش و دمپايي
اه رفتن در خانه گذاشتن كفش و دمپايي، كمد اتاق خواب است. ر

ايـد، از با همان دمپايي يا كفشي كه با آن بيرون خانـه راه رفته
بـه داخـل  زاحساسيت ها و موادهاي انتقال ميكروبترين راهمهم

ا در قفسه يـا كمـد كـوچكي در ها رمنزل است. بهتر است كفش
به در ورودي آپارتمان قرار دهيـد تـا از ورود  ترين نقطهنزديك

  هاي خانه پيشگيري شود.قسمت سايرآلودگي به 

ن محـل اسـتفاده از بـدتري     بدترين محل استفاده از هدفون
هاي مترو و قطار يا هواپيما است. اگرچه گـوش هدفون، ايستگاه

سر و صـداي آزار دهنـده در ايـن به موسيقي، از شنيدن  دادن
ها بهتر است اما با توجه به نتـايج تحقيقـات، افـراد هنگـام محل
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و پر سر و صدا مجبورنـد وغ لشهاي هدفون در محيط تفاده ازاس
صدا را بلندتر كنند. اين ميزان بلندي صدا، در  براي بهتر شنيدن،

  شود.طولاني مدت موجب ايجاد اختلالات شنوايي مي

بدترين محل براي نگهداري دانه     بدترين محل نگهداري قهوه
ه متخصصـان صـنايع و پودر قهوه، يخچال يا فريزر است. به گفتـ

آوريد و بار ديگـر ار كه قهوه را از يخچال بيرون ميهر ب غذايي،
كنـد و ايـن گذاريد، دماي آن تغيير ميداخل يخچال مي آن را

درست  ؛گذاردطعم و بوي قهوه تأثير نامطلوبي مي تغيير دما روي
اسـت مثل اينكه يك فنجان قهوه را بارها و بارها بجوشانيد. بهتر 

دربسته بريزيد و در  شفاف وهاي نيمهپودر قهوه را در شيشه دانه و
  كابينت آشپزخانه نگهداري كنيد.

بـدترين محـل تماشـاي     بدترين محل تماشـاي تلويزيـون
ها نشـان داده بررسـي خوريد.تلويزيون، جايي است كه غذا مي

شود نتوانيـد است تماشاي تلويزيون هنگام غذا خوردن موجب مي
 شـودخوريد، توجـه كنيـد. توصـيه ميمي ذايي كهبه مقدار غ

تلويزيون را نزديك ميز غذاخوري قـرار ندهيـد و هنگـام غـذا 
  خوردن، تلويزيون را خاموش كنيد.

  »توسا نجفيآ«
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  وقتي كه!

وقتي به خدا ايمان داشته باشيم، خداوند به ايمان ما پاسخ خواهد 
س خوبي داد! وقتي روي موضوع خوب و شادي تمركز كنيم، احسا

ي آرزويي داري، بايد سعي كنـي خواهيم داشت! وقتي در زندگ
خوبي شناسايي كنيم! وقتي با خشـم و را بههاي رسيدن به آن راه

هاي زندگي را ها و زيباييتواني خوبيكني، نميحسد زندگي مي
دوبـاره سـؤال  داني، بهتر استمسير درست را نمي ببيني! وقتي

خواهي دوستي گر اشتباه نروي! وقتي ميكني تا يك راه را بار دي
به كسي فكر كن كه موقع سـختي و درمانـدگي در  انتخاب كني،
  »لادن و ندا نصيري«                     كنارت باشد!

  فرد نفوذي

مجاور،  من در دهكده«داري نزد شيوانا آمد و گفت: روزي مزرعه
نبـار سراغ اها بهاز اوباش شب ايعده مزرعه بزرگي دارم. اخيراً

برند. من و فرزندانم و خواهند ميآيند و هرچه ميمزرعه من مي
. در صورت امكان، سه نفـر شويمكارگران مزرعه، حريف آنها نمي

ما بفرستيد تـا از مـا دفـاع  كاران دهكده را مدتي نزداز رزمي
  »كنند.
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در حال حاضر، يك مبارز معمولي در مدرسه اسـت «شيوانا گفت: 
دهكده برويد و سـه رزمـي كـار  مدرسه رزمي توانيد بهاما مي
اي انتخاب كنيد و همراه اين شاگرد معمولي به مزرعه خـود حرفه
ارم كـه شـاگرد اين نفـر چهـ«دار گفت: شيوانا به مزرعه»د.ببري

ست او كار است. بهتر اكار معمولي و تازهمدرسه است، يك رزمي
  »را در درگيري دخالت ندهيد.

شحال و خندان بـه همـراه چهـار دار خورعهيك هفته بعد، مز    
شـب اول كـه بـه مزرعـه «رسه برگشت و گفت: كار به مدرزمي

كار را كنار كشـيدم و برايشـان در وصـف آن سه رزمي رسيديم،
اوباش به تفصيل صحبت كردم. به نفر وحشيگري هيبت، خشونت و 

بود، كاري نداشتم چون خودتان گفتيد كـه  چهارم كه شاگرد شما
رزي معمولي است اما در كمال حيرت، وقتـي اوبـاش حملـه مبا
اي، ابتـدا از تـرس در جـاي خـود آن سه مبارز حرفه ؛دندكر

 ؛ارم كه گفتيد، مبارزي معمولي استميخكوب شدند و اين نفر چه
  به تنهايي و با شجاعت، همه آنها را زخمي كرد و فراري داد.

ه مزرعه حمله كردند. يشتري بشب دوم، دوباره اوباش با تعداد ب    
حملـه  اي را كنار كشيدم و به آنها گفـتم كـهكاران حرفهرزمي
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تر است و يك مبارزه واقعـي را طلـب تر و خشنجديد، وحشيانه
اوباش، ترسيدند و در  كند اما متأسفانه آنها دوباره موقع ديدنمي

حركت باقي ماندند و مبارز معمولي بـا شـجاعت، جاي خود بي
  ا خفت وادار به فرار كرد.ب اوباش را

كاران ترسو خسته شده بودم، شاگرد شب سوم كه از دست رزمي    
شما را به تنهايي كنـاري كشـيدم و بـه او حقيـت را در مـورد 

كه امشـب هـم  و خشونت اوباش گفتم و از او خواستموحشيگري 
همراه ما باشد و بجنگد. آن شب وقتي اوباش حمله كردند، شاگرد 

مدتي از ترس سر جايش ميخكوب شد و هيچ واكنشـي شما براي 
وباش به ا نشان نداد اما وقتي خودم و فرزندانم و كارگران مزرعه

بار يك كاران هم وارد ميدان شدند وحمله كرديم، او و بقيه رزمي
تار و مار كرديم. بعد از آن، ديگـر كسـي  براي هميشه، اوباش را

ن را به دهكـده شـما بـاز امزاحم ما نشد. به همين دليل، مبارز
  »گرداندم.

چـرا در دو شـب اول، «داحافظي پرسـيد: دار موقع خمزرعه    
معمولي شما نترسيد امـا  شاگرد و اي ترسيدندكاران حرفهرزمي

همه با هم مصمم به حمله بوديم، شاگرد شما ترسـيد و  شب آخر كه



 14

 اي، مردانـهحرفـه كارانرا كنار كشيد و رزمي براي مدتي خود

مقصر ترس آنها خود تو بـودي «شيوانا با لبخند گفت:  »جنگيدند؟
و خشونت اوبـاش، آنهـا را  وحشيگريكه قبل از مبارزه، با وصف 

غير قابل شكست و ترسناك توصيف كردي! دو شب اول، چون بـا 
او هـيچ برداشـتي از ميـزان  شاگرد مدرسـه كـاري نداشـتي،

قـوا و شـجاعانه  و قدرت متجاوزان نداشت و با تمـام وحشيگري
جنگيد و آنها را شكست داد اما شب آخر چون وصـف خشـونت و 

كه مطلع بودي شنيد، ترس به جانش افتاد  قدرت آنها را از زبان تو
  »قيقه آغاز نبرد، وارد ميدان نشد.و چند د

رزه، به خاطر داشته باش هميشه قبل از مبـا«شيوانا تأكيد كرد:     
 دهي و قدرت حريف را بـابنشان  و خوار هدشمن را شكست خورد

سرايي، بيشتر از آنچه هست، جلوه نـدهي. انپردازي و داستقصه
بافي، بايد و خشونت دشمن،داستان مي وحشيگريوقتي در وصف 
صورت تـرس و خودت به سخنان روي مبارزاناين بداني كه تأثير 
نقش نفوذي دشـمن را  گويي،شود و تو با اين قصهدلهره ظاهر مي

 بـه يـاران كنـي تـاكني و بيشتر به دشمن خدمت ميي ميباز

  »خودت.
  »شيوانا«
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  فداكاري

مفهـوم  »به ديگران و ايثار خدمت«اي زندگي در از ديدگاه عده
ها زندگي يعني فداكاري در راه انسانكند. آنان معتقدند پيدا مي

گشايي و رفع اين افراد، مشكل و نثار عشق و محبت به آنها. به باور
 ها، درهاي رحمت و خوشبختي را به روي انساننوعانهمازهاي ني

اس ايمني كننـد. در نظـام ارزشـي تا همه مردم احس گشايدمي
دوسـتي و و تمكـين از پروردگـار، انسان ستيان، حس خداپرناي

از جايگـاه بـالايي  داشتن افكار و عملكرد مثبت در قبال سايرين،
  برخوردار است.

خودم به درد خودم نخـورم، چـه  من اگر«اي گفته: عالم فرزانه
م بخورم، به به درد خود كسي به درد من خواهد خورد و اگر تنها

  »چه درد خواهم خورد؟!

گويد: و از جان گذشتگي مي مرديـيك روانشناس در باره جوان   
اي اكتسابي و يابي عواطف، ذاتي و پارهقسمتي از فرايند سامان«

از  تمام افراد از ابتـداي تولـد، ذاتـاً متأثر از اثرات محيط است.
گذشـتگي و فـداكاري برخـوردار دوستانه، از خودعواطف نوع

را قوت بخشد  تواند اين عواطفهستند ولي اين محيط است كه مي
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ترين محيطي كه انسان در آن نخستين و مهم يا سركوب كند. طبعاً
 كند، خانواده است و پرورش عواطف هـم بـه الگوهـايرشد مي

  تربيتي خانواده بستگي دارد.

كند و از حق خودش راحتي گذشت مياي كه پدر بهدر خانواده    
شـود و براي سايرين بدل مي گذرد، به الگوييبه نفع ديگران مي

نيز اين عواطـف را  كند كه فرزندانششرايط را طوري فراهم مي
هم صـادق  ناخودآگاه در خودشان پرورش دهند. عكس اين قضيه

 خودخـواهي هـايوگاليعني زماني كه فردي از كودكي با  است

شـود. رو است، عواطف فداكاري و گذشت در او سركوب ميروبه
دهيم همه چيـز را عنوان مثال، زماني كه به كودك آموزش ميبه

محيطي را به نفـع  كوشد شرايطبراي خودش بخواهد، هميشه مي
گـاه در اعمـاق صـورت ناخودآها بهاين پيام خودش تغيير دهد.

بـه ايـن بـاور  نشيند و به تدريج تكميل ووجود و فكر كودك مي
خـودش باشـد. در ايـن  فرد بايد فقط به فكر شود كهتبديل مي

  يابد.شود و فرصت رشد نميهاي ذاتي سركوب ميشرايط، ويژگي

دكي حتي گاهي كه انسان از كو اندپژوهشگران آلماني دريافته    
گذارد هاي از خود گذشتگي را به نمايش ميهماهگي، نشان 18از 
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ها براي كمك كردن به ديگـران، ساندهد انكه اين امر نشان مي
هـايي د. دانشـمندان پـس از انجـام آزمايشتمايل ذاتي دارن

دريافتند كودكاني كه تازه در حال فراگيري راه رفتن هستند، در 
يگـران به د هاي كتابضي كارها همچون روي هم چيدن دستهبع

  كنند.كمك مي
  »ابوالفضل اميرديواني«

  چهار شمع

سوختن بودند. فضـا چنـان آرام و چهار شمع به آرامي در حال 
گوش داد. شمع اول گفت:  هايشانشد به صحبتصدا بود كه ميبي

تواند مرا براي هميشه روشـن نگـاه من، صلح هستم! كسي نمي«
كه شعله  نگذشت ايلحظه »شوم.كه خاموش مي دارد. من مطمئنم

من، ايمان هسـتم! بعيـد « آن كم و خاموش شد. شمع دوم گفت:
در پايـان سـخنش،  »روشن بمانم. دانم كه بتوانم مدت زياديمي

شمع سوم با نـاراحتي گفـت:  نسيمي وزيد و آن را خاموش كرد.
ندارم. مردم مرا كنار  عشق هستم! من توان روشن ماندن را من،«

كنند به خبرند. آنها حتي فراموش ميمن بي اند و از اهميتنهاده
  زمان  »ق بورزند.ـز همه به ايشان است، عشر اـتي كه نزديككس
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  زيادي سپري نشد كه او نيز خاموش شد.

چرا «شد و با ديدن سه شمع خاموش گفت: ناگهان كودكي وارد     
سـپس بـه آرامـي  »هستيد؟ بايد همه شما روشن باشيد.خاموش 

نتـرس! «د. در اين لحظه، شمع چهارم گفت: تن كرشروع به گريس
هاي ديگر را نيز شمع توانمتا زماني كه من هنوز روشن هستم، مي

كودك شمع اميد را برداشت  »روشن كنم. من، اميد هستم. دوباره
  هاي ديگر را روشن كرد.شمع و با آن،

بـراي  »بـال«گي بشر، همان اهميتي را دارد كـه در زند »اميد«
  »ويكتور هوگو«پرندگان. 

  »مسعود لعلي«

  تمرين گذشت!

هاي جويانـه، وزنـهنجش و افكار انتقامعصبانيت، نفرت، تلخي، ر
هايي گيرند. خشـمسنگيني هستند كه جلوي پيشرفت انسان را مي

تواننـد بخـش عظيمـي از اند و احساسات منفي ميكه كهنه شده
اشـغالگران آزاد و  شر اين را اشغال كنند. خود را از زندگي شما

  كنيد. هايهمانان ناخوانده زندگي را راين م

  نهر  سيراست! مانند سنگي در م ترذشت، هميشه قويـانسانِ با گ    
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 عنوان يك فردم جويانه را از خود دور كنيد. بهباشيد و افكار انتقا

سوي پيشرفت و كمك بـه گرا، ممكن است در هدايت خود بهعمل
از  ياد اشتباه كنيد و كارهاي احمقانه انجام دهيد! بايـدديگران، ز

  همه آنها درس بگيريد.

ايد يـا كساني را كه رنجانده گذشت را براي خودتان تمرين كنيد.
و از آنها طلب بخشش كنيد.  اند، فراموش نكنيداز شما دلخور شده

رِ خـود را در تـلاش با اگر طلب بخشش كرديد اما پذيرفته نشد،
  ايد. به تلاش براي آشتي و گذشت ادامه دهيد.ك كردهكردن سب

  »فائزه درگاهي«

  پند گاندي

در حال سوار شدن به قطار بود كه  روزي گاندي، رهبر بزرگ هند،
روي زمين افتاد. در همـان  هايش از پايش درآمد وز كفشيكي ا

وقت، قطار به حركت درآمد و گاندي نتوانست كفشش را بردارد. 
ديگر كفشش را نيز درآورد و از پنجـره قطـار بـه  لنگه او فوري

چـرا لنگـه «يكي از همراهانش با تعجب پرسيد: بيرون انداخت. 
بگذار كسي كـه آن «گاندي پاسخ داد:  »ديگر را بيرون انداختي؟

  »داشته باشد نه يك لنگه. كند، يك جفت كفشلنگه كفش را پيدا مي
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  سرعت سخن گفتن

ز به علت شرايط خـاص زنـدگي، مرودانيم كه در دنياي اهمه مي
هاي روزمره خود را انجام دهند. اليتها ناچارند با عجله فعانسان

 سوها شتابان به ايندر خيابان سرعت كارها بسيار بالا رفته و مردم

اي هسـتيم كـه از روند. هر روز شاهد اختراع وسيلهسو ميو آن
ايل نقليـه است. سرعت وسـ هاي بارز آن، پر سرعت بودنويژگي

قبل نيسـت. چند سال  امروزي قابل مقايسه با سرعت وسايل نقليه
ها بـراي آنكـه از اند و انسـانبه كارها سرعت بخشيده هارايانه
 نونعقب نمانند، بايد تا حد ممكن سريع باشند اما آيا تا ك هارايانه

هاي قديمي دقت ايد؟ اگر به فيلمبه سرعت اداي كلمات دقت كرده
 تر ازها كلمات و جملات، آهستهين فيلمشويد در امتوجه مي كنيد،

  شدند.هاي امروزي ادا ميلمفي

در  به علت بالا رفتن سرعت زنـدگي اند كهدانشمندان دريافته    
كه با سرعت بيشتري فعاليت كند  دنياي مدرن، مغز انسان آموخته

بـه  و اين سرعت، بر صحبت كردن افراد نيز تأثير گذاشته اسـت و
هايي كه چندين سال يل، مردم عصر جديد نسبت به انسانهمين دل

  كنند.اند، با سرعت بيشتري صحبت ميكردهقبل زندگي مي

  »زهرا خراساني«
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  هاحفظ حرمت

 توضيح و تشريح بعضي مفاهيم، بسيار دشوار است و در قالب كلمات

، يكي از اين مفاهيم است كـه »حرمت و حريم«گنجد. مفهوم نمي
توانـد آن نياز به بياني عميق دارد. يك مثال ساده، بهتر مي ركد

مفهوم حريم را روشن كند. ارزش يك فرش نفيس، به عواملي چند 
فاده شده در آن، نوع و تركيـب بستگي دارد مثل نقشه، مواد است

يك فـرش هـم  ها و مانند آنها اما جالب است بدانيد، حاشيهرنگ
نيم كسي دو سانتي متر از حاشيه فرض ك جزو پيكره آن است. اگر

افتـد و ن فـرش از ارزش مييك فرش را ببرد يا سوراخ كند، آ
شود زيرا حاشيه آن هم بخشي ديگر يك فرش كامل محسوب نمي

  جدايي ناپذير از فرش است يعني حاشيه، جزو حريم فرش است.

و تـا  از نگاه دين مبين اسلام، هر فرد براي خود حريمـي دارد    
حق ورود به آن را ندارد. پـدر،  كسكه اجازه نداده، هيچ زماني
رسه، امام، امامزاده ترهاي فاميل، كاسب، مسجد، مدزرگمادر، ب
محتـرم شـمرده  حريم بايد هر يك حريمي دارند و اين ؛و پيامبر

دهنده ترين عنصـر تشـكيلترين و بنياديشود. خانواده، كوچك
كنـد كـه بـه آن مي گيجامعه است. يك خانواده در مكاني زند
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شـود. وقتـي مي گفته »چهارديواري«ها قول قديمي يا به »خانه«
چهار ديوار احاطه كرده، بدين معناست كه  اطراف يك خانواده را

آن خانواده، يك حريم دارد و فردي كه با آن خانواده بيگانـه و 
غريبه است، حق ندارد حريم آن را بشكند و بدون اجازه، پاي بـه 

  ه بگذارد.آن خان

هـا، ، غمهاگذرد اعم از شاديآنچه بر اعضاي اين خانواده مي    
وردها در حريم همين خـانواده قـرار اها و دستمشكلات، پيشرفت

 دارد و هر آنچه كه آنان صلاح بدانند، به خارج از خانه منتقل و به

شود. هر جامعـه هـم مثـل گوش و رؤيت ديگران هم رسانده مي
خود حرمتي دارد و اگـر وحـدت و يكپـارچگي خانواده، براي 

  رود.اعضاي جامعه نقض شود، حرمت آن از بين مي

ها را زمان ها ووان اسلام بايد حرمت افراد، مكانعنوان پيرما به    
بشناسيم و به آنها احترام بگذاريم. به هر حال بايد اشرف مخلوقات 

نات، موجوداتي با هم تفاوتي داشته باشند. حيوا و ساير جانداران
حرمتي ندارند اما  توانيم به آنها نگاه كنيم زيرامي برهنه هستند و

داخل خودرو،  ها،به حريم خصوصي افراد، داخل خانه نگاه كردن
درون كيف يا وسايل ديگران يا نگاه به گوشي همراه سايرين، جزو 
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 ها، قـوانين وتك انسان باور كنيم كه تك محرمات است. اگر همه

كنيم و كس مشكلي پيـدا نمـيليم الهي حرمت دارند، با هيچتعا
  شود.زندگي براي ما بسيار آسان مي

  »حسين يوسفي«

  ري به خودمان بزنيم!سَ

تــأثير مســتقيمي دارد! هنگــام گيري، داوري بــر تصــميمپــيش
هايي كه به ذهن باره مسائل دشوار و پيچيده، راه گيري درتصميم

ها و داوريپيش قيم و آشكار تحت تأثيرطور مستبه ؛كنندخطور مي
و در چنين مواقعي، عقل و منطـق گيرند تصورات قبلي ما قرار مي

طوري رفتار  افراد در شرايط دشوار، ناخودآگاه شوند.رنگ ميكم
  سازند.كنند كه بتوانند افكار و تصورات پيشين خود را عملي مي

ن نيست كـه از رمز موفقيت در آ    تر از مشكلات هستيد!بزرگ
مشكلات دوري كنيد يا آنها را ناديده بگيريد يا از آنها فرار كنيـد 

تـر كنيد كه از هر مشـكل و مـانعي بزرگبلكه بايد تا حدي رشد 
 تر شويد وت بيشتري برخورد كنيد، بايد قويشويد. هرچه با مشكلا

پـس  نيروي بيشتري براي مقابله با آنها صرف كنيد. به اين ترتيب،
 دوباره ؛ايدبراي آن صرف كرده ل آن مشكل، تمام انرژي كهاز ح
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به شما باز خواهد گشت و اين امر موجب نيرومنـدتر شـدن شـما 
آخرين راه نيسـت  تان باشد كه تسليم شدن،فقط حواس شود.مي

نشـانه گرفتـه و  خود شما را بلكه بدترين راه است چون مستقيماً
د. پس باور كنيد و همـواره گذارترين تأثير را روي شما ميمخربّ

تر از مشـكلات هسـتيد و كنيد كه شما بزرگ به خودتان يادآوري
  دستان قدرتمند خداوند هميشه از شما حمايت خواهد كرد.

طور كه خودم را دوست دارم، همين من    خودم را دوست دارم!
خـواهم دهم و ميتوانم، انجام ميبهترين كاري را كه مي هستم.

 ستم و اين قدرت را دارم كه واقعاًجاد كنم. من عالي هدگرگوني اي

طور كه هستم، دوست دارم و تو را خودم را همين خودم باشم. من
طور كه هستي! وقتي عشقي را كه درونـم دوست دارم، همين هم

شود. كنم، دوست داشتنت خيلي آسان مياحساس مي خانه كرده
بينم كـه ات را مـيهايت، سـتارهها و اشكها، خشمدر پس ترس

زيـرا  دارمطور كه هست، دوست مـيدرخشد. من دنيا را آنمي
ك كنم، تمام چيزهايي كـه بـه توانم به روشني اين نكته را درمي

ط افرادي مثل مـن و تـو بـه وجـود نشينم، توسشان ميقضاوت
  آيند.مي
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براي گسترش صلح و آرامش روي كره زمين كـه فقـط عشـق     
خلق كند، من سهم خودم را انجام خـواهم داد و آن را  تواندمي

طـور م را دوست دارم، همينعشقم را زنده خواهم كرد. من خود
شد كنم. تغييرات فقط در صـورتي خواهم همواره ركه هستم و مي

ستم و اين قدرت را دارم كه عالي ه تشخيص بدهم من آيند كهمي
  خودم باشم. واقعاً

  »خوانيناهيد مؤمن«

  تبريزكليساهاي 

ند ) و سال جديد ميلادي، چΣبه مناسبت عيد ميلاد حضرت مسيح(
  كنيم:طور مختصر معرفي ميكليساي معروف شهر تبريز را به

تجديد بنا شد،  م 1845 اين كليسا كه در سال    كليساي سركيس
  قرار دارد. »بارون آواك«در محله 

جمهوري هاي شريعتي شمالي و در نبش خيابان    (س)مكليساي مري
م. پايـان 1785در سـال  اسلامي واقع شده است. ساخت اين كليسا

  ترين كليساي تبريز است.ترين و قديمييافته و بزرگ

قـرار دارد و در سـال  »ميـار ميـار« در محله    كليساي عذري
  »محمدرضا فرخو«                 م. احداث شده است.1910
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  سفر هوايي

ري، آداب خاص خـود را دارد سفر با هواپيما هم مثل هر سفر ديگ
بار دستي حجيم،  هرگز با كه رعايت آنها براي همه ضروري است:

نايلوني پر، روزنامه، وسايل تزيينـي غيـر ضـروري و  هايكيسه
وارد هواپيما نشويد. هنگام ورود به سالن فرودگاه، بايد  خوراكي،
چه با چرخ دستي. فقط  خودتان حمل كنيد چه با دست و بارتان را

مراقب بار خودتان باشيد. اگر كسي از شما خواست مراقب بـار او 
در بـار او اشـيايي  ممكن است ؛به سرعت قبول نكنيد هم باشيد،

قانوني باشد. در راهروي وسط هواپيما توقف طولاني نكنيـد غير
شـود. مسافراني كه در حال عبور هستند، بسته مي زيرا راه براي

چشم بند، صبر كنيد  ا استفاده ازبر گوش ي پيش از گذاشتن هدفون
اعـلام  مربوط به مسائل ايمني در هواپيما هايتا همه دستورالعمل

  شود.

اگر قصد تردد مكرر در سالن هواپيما را داريد، در رديف وسـط     
سالن، جا رزرو كنيد. دكمه احضار ميهماندار را فقط زماني بزنيد 

خواهيد با رايانه ياگر م كاري بسيار ضروري پيش آمده باشد. كه
كند از مسافر كوچكِ قابل استفاده روي پا كار كنيد، ادب حكم مي
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خـاموش  همراه را حتماً لفنتنگام پرواز، كناري اجازه بگيريد. ه
 كنيد. اگر تأخير در پرواز باعث شده شما به قرار مهمي دير برسيد،

را  موضوع را پيش از فرود به اطلاع ميهمانداران برسانيد تا شـما
 تان راهنگام ترك هواپيما تا وقتي وسـايلپيش از بقيه پياده كنند. 

ايد، در راهـرو پياده شدن نشـده طور كامل برنداشته و آمادهبه
  هواپيما نايستيد.

ر اگر به دليل كولاك، گردباد، توفان يا صاعقه در پروازتان تأخي    
جا و  ي شماايجاد شده يا به هر دليل لازم است در پرواز بعدي برا

در اين  با آرامش و ادب مطرح كنيد. تان راهتل رزرو كنند، مشكل
را پس بدهد، شـانس شـما بـراي ش اتبليصورت، چنانچه كسي 

اما اگر فريـاد بزنيـد،  شودآخرين جا در هواپيما بيشتر مي كسب
و جنجال به راه بيندازيد، شـانس خودتـان را كمتـر  تهديد كنيد

با  بارتان را نيافتيد، از پياده شدن از هواپيمااگر بعد  خواهيد كرد.
دفتر آن خط هوايي تماس بگيريد تا تحويـل بارتـان را پيگيـري 
كنند. هميشه دارو، لباس خواب، پول نقـد، جـواهرات، لـوازم 

كيـف  شخصي و بهداشتي، يـك لبـاس اضـافه و مـدارك را در
  »زهره زاهدي«                تان حمل كنيد.دستي
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  قلب تپنده

اي است اي تلمبهماهيچه قلب،    كند؟انسان چگونه كار ميقلب 
يان مداوم و خودكار انقبـاض و بار در دقيقه از طريق جر 72كه 
بـه  تپد. قلب كـه تقريبـاًمي زند يا به قوليها ميماهيچه نبساطا

ها دارد، بين ششُ گرم 275يك مُشت است و وزني حدود  اندازه
متمايـل  يشتر به سمت چـپ بـدنپنهان است و ب در جايي مناسب

يابد، قلب را بـه دو مركز قلب ادامه مي است. يك تيغه كه تا پايين
 قسمت چپ و راست و هر قسمت به دو بخش بالايي و پاييني تقسيم

 شوند. خون به نوبت از ميان ايـنمي ناميدهها دهليزها و بطن كه

گردش هاي بدن شود و در تمام بخشچهار محفظه، تلمبه زده مي
  كند.مي

جريان ثابت اكسيژن به تمام  اولين وظيفه قلب، عرضه كردن يك    
خون  ها است.اكسيدكربن به ششُدي هاي بدن و برگرداندنسلول

در اين سفر، غذاهاي حل شده در خود را در تمـام بـدن پخـش 
  گرداند.و مواد زايد آن را برمي كندمي

محفظه قلب يعني دهليـز  دو رگ بزرگ، خون تيره را به اولين    
  ت حمل ـبرند و از آنجا به محفظه پاييني يعني بطن راسمي راست
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اند، در يـك تـپش در بر گرفته كنند. عضلاتي كه اين بخش رامي
دهنـد ها فشـار ميشوند و خون را به داخل ششقلب منقبض مي

كربنِ برگردانـده شـده، بـا اكسـيژن اكسيديعني جايي كه دي
ها داخل معنا كه خون سرخ تازه از شش به اين ؛ودشجايگزين مي

شود. خون سپس با دهليز چپ شده و به بطن چپ انتقال داده مي
يق يك دريچـه بـه داخـل آئـورت منقبض شدن عضلات از طر

بدن كه خـون را در سراسـر بـدن پخـش  رگخسرترين (بزرگ
  شود.كند)، رانده ميمي

ون را از ـتپد و چند ليتر خمي هزار بار 100ساعت،  24قلب در     
كند. يك مي پمپاژ و رگمويرگ  ،رگسرخچندين كيلومتر  طريق

كار را در تمام عمر انسان بـدون خطـا واند اينقلب سالم بايد بت
  انجام دهد.

  »محمد شمس«

  ترين عضو بدنپيچيده

بدن انسان، مغـز اسـت.  بخش ترينترين و غير قابل دركپيچيده
دانيم اما به چنـد ما نمي باره مغز هست كه زيادي در هنوز مسائل

  كنيم:نكته جالب در باره مغز اشاره مي
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  وارد مغز شـده و از آن  مايل در ساعت 170اعصاب با سرعت
ايد كه چگونـه بـا . آيا تا به حال با خود فكر كردهشوندخارج مي

؟ يا چرا ددهيميواكنش نشان  اين سرعت، به محيط پيرامون خود
قدر سريع درد كند، اينگشت پاي ما به جايي برخورد ميوقتي ان

دليل سرعت بسيار بـالاي حركـت كنيم؟ اين امر بهرا احساس مي
اند و رسـيده هاي بـدنكه از مغز به تمـام انـدام اعصاب است

ها انتقـال يك ماشين مدل بـالا بـه انـدام ها را با سرعتواكنش
  دهند.مي

 وات كـار  10يي برابر يك لامـپ با نيرو مغز     وات 10 پلام
رسد، تصوير كارتوني به ذهن ما مي كند. زماني كه فكر بكريمي

ست. مغز ما حتي زماني كـه يك لامپ در مغزمان دور از ذهن ني
وات مشـغول كـار  10يك لامـپ  ايم، با انرژي به اندازهخوابيده

  است.

 برابـر 5توانـد هر سلول مغـز انسـان مي    المعارفدايره 

ه دارد. دانشـمندان نگـا را در خود المعارفاطلاعات يك دايره
اند معادل فيزيكي اين اطلاعات را تعيين كنند اما با هنوز نتوانسته

ظرفيت مغز انسان بين سه تـا  توان گفت كهمقياس الكترونيك مي
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هزار ترابايت است. توجه داشته باشيد كه آرشيو ملي بريتانيا چهار
 70سال گذشته ايـن كشـور، تنهـا  900خي حاوي اطلاعات تاري

دهد كـه توانـايي نشان مي ظرفيت دارد و همين مقايسه ترابايت
  حافظه و مغز انسان چقدر زياد است.

  درصد اكسيژن موجود در جريـان خـون اسـتفاده  20مغز از
دهد اما بيشتر درصد از حجم بدن را تشكيل مي 2كند. مغز تنها مي

 كنـد زيـرا در برابـرن، اكسيژن مصرف ميهاي بداز تمام اندام

پذير است. پس نفـس عميـق سيژن بسيار آسيبـكاهش يا نبود اك
  بكشيد تا مغزتان در اكسيژن غرق شود.

  »سولماز فروتن«

  نقش رنگ در خريد

هـا مورد نياز خود، بـه رنگ مردم هنگام خريد بسياري از وسايل
دهاي خـود در خريـ هـاجه زيادي دارند و براي تناسب رنگتو

هـاي مختلـف رنگ اهميت فراواني قائل هستند. اكنون نگاهي به
  اندازيم.از جنبه خريد مي بارالبته اين

دهد. اين رنگ احساس تازگي و تميزي را به فرد مي    رنگ سفيد
اغلب براي بر انگيختن احساساتي مانند نشاط، جواني و مدرنيتـه 
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راسيون داخلي منازل، شود. چند سال است كه در دكواستفاده مي
عنوان مثـال، ه است. بهرنگ سفيد از جايگاه خاصي برخوردار شد

گيرند تا ها را سفيد در نظر ميهم رنگ ديوارها و هم رنگ كابينت
  د.نبا هم تناسب داشته باش

شده، بسياري از مـردم  هاي انجامطبق نظرسنجي    رنگ مشكي
رنـگ را جـذاب،  دانند و اينرنگي قدرتمند مي رنگ مشكي را

كنند همچنانكه بسياري از خودروهـاي قدرتمند و مرموز تلقي مي
لوكس به رنگ مشكي هستند. برخي معتقدند تمايـل بسـياري از 

از  هـاي مشـكي در ايـن دورانريد لباسـبراي خ وانانـنوج
  به قدرت آنان است. دليل تمايلشان بهزندگي

از ديـد  ي خودروهااين رنگ، سومين رنگ محبوب برا    اينقره
آوري و مدرن بودن را اي، احساس نواغلب مردم است. رنگ نقره

  كند.منتقل مي

  هاي بعدي براي خريد باشيد.رنگ هاي بعدي، منتظردر شماره
  »منيژه شعاعي«

  بوگير بسازيم!

  است، افراد باشخصيت بايد  امطبوعـدن، نـاز آنجا كه بوي عرق ب
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ر بازار د »رانتودوئد«ضد بو  ه موادبراي رفع آن تلاش كنند. البت
توانيد خودتـان در هزينه، مي جوييموجود است ولي براي صرفه

  در منزل تهيه كنيد. آن را

گرم ليتر آبزاج سفيد را در نيم روش اول، دو قاشق چايخوري    
بريزيد و خوب هم بزنيد و مقدار كمي ادكلن به آن اضافه كنيـد. 

اي كـه داراي دسـتگاه اسـپري يشهاين محلول را داخل ش سپس
  (افشان) است بريزيد و از آن استفاده كنيد.

ــايخوري     ــق چ ــق جوش روش دوم، دو قاش ــيرين، دو قاش ش
بويي كـه بـراي سـاختن ايخوري وازلين يا هر نوع روغن بيچ

 روند و اصطلاحاًكار ميآرايشي بههاي هاي پزشكي و روغنمرهم

ودر پـ همراه دو قاشق چـايخوري شوند بهناميده مي »ژله نفت«
 اي بريزيد و روي شـعله ضـعيفيتالك را در داخل ظرف دو طبقه

 دست آيد. اين كرم رالطيفي به بگذاريد و هم بزنيد تا كرم نرم و

يزيد و در مواقـع لازم بر شود،در قوطي كه درش محكم بسته مي
  مصرف كنيد.

  »فرزانه اكبرنيارودسري«
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  كاريكلماتور

 »پيشكش!  »ركورد شكني«بشكن، خود را »ركورد  

 »دارد! »كاميابي«، نسبت نسبي با »كارايي  

 »پرواز كرد! »البالفارغ« توان، نمي»فارغ از بال  

 »دارد! »نيك بيني« ، دست در دست»بختينيك  

 »است! »حوصلگيبي«، حاصلِ »حاصليبي  

  شومرفيق مي«، با موفقيت »شوميدقيق م«وقتي«!  

 اشد!ب »باز زنده« خواهد، نمي»بازنده نباشد«ي اينكه برا  

 »براي موفقيت است! »مجلس ختم« ،»بينيخود كم  

 »شده! »مرگجوان«، »جوانمردي  

 »برسي! »منظور«به سرمنزل  را مشخص كن تا »ورتمنظ  

  ساحل نزند! »پا روي«نزند،  »پارو«تا  

  كند! خود را فراموش »قيمت«نكند، كسي  »قسمت«خدا  
  »علي درويش«

  




